زمانی برای اندیشه
پوران صارمی
امسال مراسم بيستمين سال فروپاشي ديوار برلين با عظمت و شادماني خاصي برپا شد. با حضور 31 تن از مقامات 27 كشور جهان. در اين مراسم «لخ و السا» رئيس جمهور سابق لهستان و «ميخائيل گورباچف» رهبر سابق شوروي نخستين سنگ‌هاي نمادين ديوار را متلاشي كردند. بيست سال پيش نهم نوامبر 1989 زماني كه مردم برلين شرقي دريافتند ديوار در حال فرو ريختن است صبح درخشاني را آغاز كردند، جوانان آلمان شرقي به تخريب ديوار پرداختند با چكش و هر چه مي‌توانست به تخريب ديوار کمک كند.
در 9 نوامبر هنگامي كه ديوار فرو ريخت در عرض سه روز سه ميليون نفر از ديوار شكسته عبور كردند. «اريش هونكر»، رهبر سابق آلمان شرقي كه در 18 اكتبر 1989 پس از 18 سال از كار بر كنار شد. همواره از برپايي ديوار برلين دفاع مي‌كرد و پس از فروپاشي به اتهام كشتار 190 تن از فرارياني كه قصد داشتند از طريق ديوار فرار كنند تحت تعقيب بود. او حتي اين پيام روشن «گورباچف» را جدي نگرفت كه در برلين گفت «كسي كه از زمانه عقب بماند تنبيه خواهد شد.»
تابستان 1990 من و همسفرانم به ديدار برلين و اين ديوار فرو ريخته رفتيم، آن چه ديدم بي‌نظير بود – هنوز سيم‌هاي خاردار و پاسگاه‌هاي بين برلين شرقي و غربي برپا بود. و صداي صدها كوبه به ديوار به گوش مي‌رسيد و جواناني كه با خشم و شوق قطعات ديوار را مي‌كندند و به تغيير زنده گي آينده مي‌انديشيدند، معماري آن سوي ديوار شگفت آور بود در كليسا‌ها، كتابخانه‌ها، مراكز فرهنگي و پايگاه دهشت آور رايش سوم.
قبل از فروپاشي ديوار برلين «گونتر گراس» نويسنده برجسته آلماني كتابي منتشر كرد كه در آن از وقايع تلخ دوران جنگ پرده برداشت و در سپتامبر امسال براي اين كتاب نمايشگاهي در خانه گونتر گراس برپا شد. 
روشنفكران غربي در آثار گونتر گراس بازتاب واقعيات بيستمين قرن بشري را به روشني ديده‌اند و شايد از اين روست كه او را پيامبر نسل بعد از جنگ جهاني دوم مي‌دانند. گونتر گراس نويسنده‌اي جسور و واقع بين است كه بايد او را به حق جانشين "توماس مان" و "برشت" دانست. «گراس» در يادداشت‌هاي روزانه‌اش نوشت «جوانان با دست‌هاي بتهووني جاز – اتم و تنهايي مي‌سازند. كيست كه نداند پشت مرزهاي آرامش نسبي پس از جنگ هنوز آشوب‌هاي عصر ادامه دارد. طوفان خون آلود مي‌غرد.
وقتي طوفان فرو نشست باز گروهي پديد آمدند كه مي‌خواستند كينه بكارند و مرگ درو كنند ولي نسل من وجود خود را برتر از هر ايده‌ئولوژي مي‌پندارد، زيرا پدرانش بخاطر اين اوهام رنگين ميليون‌ها نفر را كشته‌اند. اينك بيش از همه به روشنفكراني نيازمنديم كه انديشه‌هاي خود را سنگ بناي فرهنگ بزرگ آينده سازند.
وقتي بنيان رايش سوم در شعله‌هاي جنگ جهاني فرو مي‌ريخت و برلين خاكستر شده بود. آرامشي پديد آمد كه از خود جنگ دهشت آورتر بود. دودي كه از زمين برمي‌خاست بوي گوشت انسان را مي‌داد. در طوفان نوح بيستمين قرن آن‌هايي كه زنده مانده بودند به ارزش‌هاي انسان مي‌انديشند.
تامين خوراك و خواب آسوده، بازگشت به دوران‌هاي ما قبل تاريخ و تكرار زنده گي ابتدايي است. درست است كه ما به مواد غذايي نياز داريم ولي قوانين اقتصادي نبايد طبقاتي را بر ما حاكم سازد كه نيروهاي كور و كر حاكم سرنوشت بشري را با خون بنويسند. من گمان مي‌كنم كه عصر حكومت روشن‌فكران فرا رسيده است و فرهنگ بشري نبايد مانند نقشه‌هاي اقتصادي تنزل يابد. نياز زمان ما نياز به روشنفكراني است كه انديشه‌هاي تيز پرواز تر از اعمال هدايت شده دارند. 
هنگامي كه خبرگزاري‌ها خبر از زنده بودن «بورمن» دادند و متذكر شدند كه دنيا بايد منتظر ظهور دومين رايش باشد كتاب «طبل حلبي» شاهكار «گونتر گراس» تجديد چاپ شد و دوران هوشيار مجالي يافتند تا درباره ادبيات كنوني آلمان گفتگو كنند زيرا پس از جنگ جهاني دوم ادبيات آلمان به صورت كابوس وحشتناكي درآمد. داستان‌ها و اخباري كه از اردوگاه‌ها انتشار مي‌يافت همه شرح فجايع و جنايات جنگ يا پيش از آن بود. مسئله جالب اين بود كه مردم آلمان مسئوليت همه آن مظالم را به گردن عده معدودي بدانند و خويش را چون گله‌اي رام گرگ زده بپندارند. البته بدين گونه تحمل بار گناه آسانتر بود. اوضاع آلمان پس از جنگ به طريقي معجزه آسا بهبود يافت ولي مسئله‌اي حل نشده مانده بود و ادبيات در صدد كشف آن برآمد. نويسنده گان مي‌خواستند نشان دهند كه هر يك از افراد ملت هشتاد ميليوني آلمان در جنايات هيتلر تا چه حد شريك بوده‌اند. اما با شرايطي كه از نظر اقتصادي آلمان پيش آمد نويسنده گان جوان اين سرزمين نيز مانند ديگر همكارانشان در كشورهاي غربي بيشتر كوشش خود را صرف نوشتن مطالب جنبي كردند و چنين به نظر مي‌رسيد كه در آلمان غربي تمايلي براي مواجه شدن با حقايق تاريخي اين كشور وجود ندارد و نويسنده‌اي كه از عهده چنين كاري برآيد نيست،‌ ولي در سال‌هاي گذشته تحولي در ادبيات آلمان بوجود آمد اين تحول به دليل جنبش موفقيت آميز نويسنده گان گروه چهل و هفت بود.
كوشش اين گروه در اين راه بر آن بود كه در آثارشان اين حجاب دروغين را از چهره اجتماع كنوني آلمان بردارند و حقايق تلخ تاريخ گذشته را به جهان بنمايانند. اين‌ها معتقد بودند كه بار مسئوليت شرايط تأثر انگيز آلمان نازي فقط بر شانه گرگ‌ها نيست، بلكه گوسفندان نيز هر كدام به سبب ترس،‌ خودپرستي، حرص و آزشان و ناپايداري در برابر تعدي به سايرين، شريك در اين نظام هستند. آن چه تحول جديد را در ادبيات آلمان ايجاد كرد شباهتي بود كه نويسنده گان گروه 47 ميان وضع كنوني آلمان غربي و طرز فكر مردم در زمان آلمان هيتلري مي‌ديدند و اين مطلب چيزي است كه در آثار نويسنده گان جديد به طرز بارز و آشكار ديده مي‌شود.
نمونه برجسته اين گونه ادبيات كتاب «طبل حلبي» «گونتر گراس» بود، انتشار اين اثر با موفقيت و سر و صداي زياد توام بود.
صد و پنجاه هزار نسخه تنها در آلمان فروخته شد. گونتر گراس كه سال‌هاي جواني را در سنگ قبر تراشي مشغول بود، اكنون يكي از بزرگترين نويسنده گان آلماني بعد از جنگ است. ‌آدم هاي داستان‌هاي او مانند آئينه‌هاي دق كه برابر حقايق زشتي قرار گرفته باشند آن حقايق را زشت‌تر از آن چه هست نشان مي‌دهند. «اسكار» قهرمان كتاب گراس مانند خود او از پدري آلماني و مادري لهستاني متولد شده است. اما بر خلاف نويسنده «اسكار»، به همان قد و قامت سه ساله گي باقي مي‌ماند و ديگر ميل به بزرگ شدن ندارد ولي با جثه‌اي 80 سانتي‌متري و هوش و حواس آدمي بزرگ مورد بي‌اعتنايي بزرگان قرار مي گيرد و آن چه مي‌بيند يا مي‌شنود سبب پيدا شدن نظريه كوتوله‌اي،‌ درباره رايش سوم مي‌شود.
تفكرات اسكار از زير ميز قمارخانه شروع مي‌شود، اعمال مادرش او را سخت مي‌آزارد و از طرف ديگر گسترش حزب نازي و قدرت آن را مي‌بيند و تشريفات آن‌ها چون نمايشي مضحك به نظرش مي‌آيد. 
نويسنده در اين كتاب عقايد خود را در قالب سمبل‌هاي ظريف بيان مي‌كند. 
گناه و پليدي به صورت جادوگري سياه بيان شده است كه در سرود كودكان آلماني از آن ياد شده است خاصه آن جا كه مي‌گويد: "آن جادوگر در توست، در توست، ‌در تو."
داستان چنين است كه جادوگري در صحنه‌اي مهيب ماهي گيري را وادار مي‌كند تا سر اسب سياهي را از درياي شمال بيرون آورد و سپس از ميان چشم و گوش و دهان آن اسب، مار ماهي بيرون مي‌كشد. در اين سمبل رضايت فردي و گناه نموده شده است. پدر اسكار كه عضو حزب نازي بود عاقبت در زير زمين دكان بقالي به دست روس‌ها كشته مي‌شود و بدنش در مسير مورچه‌هايي كه به سوي كيسه‌‌هاي پاره و پر از شكر در حركت بودند، به زمين مي‌افتد، مورچه‌ها كه خود را در برابر مانع تازه‌اي مي‌ديدند طولي نكشيد كه جاده‌اي بر روي بدن خم شده او ساختند. 
بازگشت سرزمين راين به دوران رايش سوم بازگشتي است دلهره آور و هراس انگيز و هرگاه كه زمزمه‌اي اين چنين برمي‌خيزد، از زخم‌هايي كه اين دوره رسوايي و ننگ در تاريخ بشريت در دل‌ها گذاشته خون مي‌چكد. اگر روزي دوباره جهان به فاشيزم سر فرود آورد. انحطاط و ابتذال فكري جهان را فرو مي‌گيرد زيرا سلطه فاشيزم گذشته ازفجايع اجتماعي، به معني نوعي ابتذال عميق فكري نيز هست. آن روزهاي خونين قسمتي از تاريخ را ساخت، براي اكثر نويسنده گان منبع سرشاري شد كه آفريننده گان آن عصر ننگ آور را بيش از پيش براي آيندگان روشن سازند.
در فيلم‌ها و كتاب‌هاي گوناگون هيتلر و پيروانش نمايشگر دوران تباهي هستند كه خود نقابي از نفرت و وحشيگري بر چهره كشيده‌اند، مغز آن‌ها در اثر جنايات پي در پي فلج شده است و يكسره در مغاك گناه و شرارت مدفون مي‌شوند. 
